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Abstract: Debt is a generic property that situated in the zemmah of the debtor. 

Debt has two stages: situating in the debtor’s zemmah and its exit from the 

debtor's zemmah and belonging to a certain property. The next stage is usually 

performed by determining and submitting an instance of debt to the creditor. If 

the creditor is willing to accept the debt and collect it, there is no problem, but 

sometimes the debtor tries to pay the debt and the creditor refuses to accept it. In 

this case, according to Article 273 of the Iranian Civil Code, the debtor is 

discharged by giving the instance of debt to the ruler or his deputy. The Article 

does not provide for the situations where the ruler is not exist. From a 

jurisprudential point of view, in these cases, the debtor can designate a part of his 

property as payment for debt. The question is in what way adebt can be 

determined and what effects does it have? The present article, using the analytical 

method and library tools, aims to explain the methods of determining the debt and 

to prove that designating the debt in an specific instance leads to the acquittal of 

the debtor's liability and that instance into the property of the creditor. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1403 مستانزـ  37ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 104ـ81ت صفحا                                                                                        

  17/04/1402ـ پذیرش 11/04/1402ـ بازنگری  24/05/1401تاریخ: وصول 
 دسترسی به حاکمفرض عدمدر  ها و آثار تعیین دینشیوه

 

 1 نعمت اللهیسماعیل ا

                  Esmail_nematollahi@Yahoo.com                                                                 .ایران ، قم،دانشکده حقوق، دانشگاه قمر دانشیا: 1

 

 ذمهّق به توان در نظر گرفت: مرحلة تعلّمدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می ذمهّاست که در  کلّییک مال  ،یندِ: چکیده

ن. مرحلة اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به ق به یک مال معیّمدیون و تعلّ ذمهّمدیون و مرحلة خروج آن از 

آید اما گاه پیش نمی کلّید و آن را قبض نماید مشدر صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشیابد. ق میدائن تحقّ

قانون مدنی، بدهکار  273، طبق ماده صورتکند. در این آید و طلبکار از قبول آن خودداری میبدهکار درصدد ادای دین برمی

حاکم را بیان  شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی بهمی ذمهّبا دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری ال

ال این ؤس تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید.نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می

گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار ای صورت میاست که تعیین مصداق دین به چه شیوه

مدیون و  ذمهّهای تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت تبیین شیوهای در صدد کتابخانه

   .گرددورود مصداق مذکور به ملک دائن می

.مدیون ذمهّدین، طلب، تعیین مصداق دین، امتناع دائن، برائت  واژه:کلید

فقه جله مطالعات م ،دسترسی به حاکمفرض عدمدر  ها و آثار تعیین دینشیوه (1403) اسماعیل ،عمت اللهین -
 .104-81، صفحات37، شماره دانشگاه سمنان و حقوق اسلامی
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 مهمقدّ

و انتقال  ونیمد ذمهّمانند برائت  یاحکام و آثار متعدد ،یر ابواب و مسائل فقهد

بر قبض ( مانند ثمن در بیع نسیه قرارداد است نیاز عوض یکیکه  یونید ضمان )در

مراحل قبل از مرحلة قبض نیز که خواهد آمد، چنان .شودیبار متوسط دائن  نیمصداق د

توانند آثار قبض وجود دارد که در مورد این که می از جمله تعیین مصداق دین دیگری

واجب است  ونیگونه که بر مدهمان ،یاز لحاظ فقه  را داشته باشند تردید وجود دارد.

و در  دیرا پس از سررس نیواجب است که د زیرا پرداخت کند، بر طلبکار ن نیکه د

 یبرا . ردیبودن آن از لحاظ جنس و مقدار و وصف با طلب خود بپذ یصورت مساو

از جمله  ؛استناد شده است یبه ادلة متعدد ،علاوه بر اجماع ،بر طلبکار رشیوجوب پذ

و برای  (6/216 :1415انصاری، ) است ونیضرر و ظلم به مد ،طلب رفتنیکه  نپذ نیا

، به تعبیر حقوقیبه شأن و اعتبار و  زیانضرر مذکور را برخی از فقها  1.وی حرج است

نزد  شود که مدیونموجب می ،نپذیرفتن طلبکه با این توضیح  ؛اندهزیان معنوی دانست

 خوئی،) از اعتبار وی نزد آنها کاسته شود( محسوب شود و ذمهّمشغول ال مردم مدیون )و

ک تمسّ زیبه عقد ن یبه ادله وفا ،از عقود یناش ونیدر مورد د ن،یهمچن .(5/607: 1377

است و هم  ونیبه عقد هم شامل وجوب وفاء بر مد یشده است؛ چراکه وجوب وفا

 (.567تا: بی ،وانساریخشامل قبول آن بر طلبکار )

، کندو فضای خارجی را اشغال نمیدین یک مفهوم اعتباری است با توجه به این که  

کند برای وی ایجاد نمی کلّیمدیون مش ذمّهد که وجود دین در ر شوتصوّممکن است 

و تا هر زمان بخواهد  تواند حتی با سررسید دین، از قبول آن خودداری کندو طلبکار می

 . با این حال، از لحاظ فقهی، این مطلب قابل پذیرش نیستدریافت آن را به تاخیر اندازد

 از لحاظ فقهی، اینرو،د. از برسود می خود ذمهّو برائت  و مدیون از پرداخت به موقعِ دین

                                                           

نفى الضّرر لان  هلیله قاعدن ابى الدّائن و دإالمدیون على تعین ما فی ذمتّه و هبینهم سلطن هممن القواعد المسلّ». 1

 .(231)رشتی، بی تا:  «ضرر و حرج على الناس فلهم تفریغ ذممهم هالصّبر على اشتغال الذّم
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د که در صورت سررسید شدن دین و خودداری طلبکار از قبول آن، ردا مدیون حقّ

ر مقرّچنین حکمی را نیز 1قانون مدنی 273ماده مصداق دین را به حاکم تسلیم کند. 

این ماده در مورد جایی که حاکم وجود نداشته یا دردسترس نباشد یا اما  .داردمی

ی شود ساکت است. همچنین، این ج تلقّحرَدسترسی به وی به قدری دشوار باشد که 

اگر مدیون مالی را برای پرداخت دین تعیین و  هادر این فرضکند که ماده بیان نمی

عدم مسئولیت . امانی است یا ضمانیشده نسبت به مصداق تعیین اوید  تفکیک نماید،

ر در این ماده مربوط به فرضی است که مدیون مصداق دین را به حاکم تسلیم کرده مقرّ

به شود که در کتب فقهی مطرح می هااینرو، مسائل متعددی در مورد این فرض باشد. از

 .شودو در این مقاله به آنها پرداخته می تفصیل بررسی شده است

قانون قانون مدنی، مدیون باید طلب را در  273که براساس ماده باید متذکر شد 

چراکه  ؛باشدینم یاراهکار ساده ،به حاکم اولاً لیتحو» اما ،برخی موارد به حاکم بسپارد

سال به طول  کیاقل حدّ دیکه شا باشدیم یمستلزم روند دادرس ،موجود تیّدر وضع

در بردارنده  ایو  ردیمدت ممکن است کالا در معرض فساد قرار گ نیدر ا ،اًیانجامد، ثان

همچنین،  (.11 :1400 ان،یدهنو و حاج ی)اکبر« حافظ کالا باشد یگزاف برا یانهیهز

تبصره و  2یمدن یدادرس نییقانون آ 127ماده  ههرچند در مقررات متعددی مانند تبصر

حساب سپرده »به  ثمنسپردن  فروش مال و از 3یقانون مجازات اسلام 215ماده   2

                                                           

شود و می مقام او بریّائمدادن آن به حاکم یا ق تصرّف وسیلهبه تعهدّاز قبول آن امتناع کند م اگر صاحب حقّ». 1

 «.وارد آید نخواهد بود از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حقّ

م و نظارت دادگاه محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمی :تبصره». 2

 .«گرددحساب سپرده دادگستری تودیع میفروخته شده، وجه حاصل در

قیمت آن  موجب خرابی یا کسر فاحش هزینه نامتناسب برای دولت است یا مالی که نگهداری آن مستلزم». 3

مورد به  سریع الفساد حسب نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازممی

ندوق دادگستری در ص و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی شوددادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می دستور

 .«نگهداری می گردد به عنوان امانت
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مستلزم اجرای مقررات مذکور سخن رفته است، اما « صندوق دادگستری»یا « دادگستری

عدم دسترسی مقاله یعنی این خلاف فرض مورد نظر در  بنابراین، رجوع به دادگاه است و

قرار دادن مال تحت  فاتیو تشر ندیفرا ،یفعل طیگذشته، در شرا نیاز ا .به حاکم است

 است. دهیر نگردشده مقرّ ینیبشیپ 1ق.آ.م 157نظر و حفاظت مرجع ابلاغ که در ماده 

 مدیون قرار دارد و به تعبیر شهید صدر ذمهّدین یک مفهوم اعتباری است که در  

ای برای مال خارجی است. حال باید دید که این آیینه مالی نمادین و ،(5: 1379)صدر، 

شود. به مال نمادین در چه زمانی به صورت مال خارجی در أموال عینی مدیون ظاهر می

شود. دین به یک مال عینی تبدیل می حق طلبکار از تعبیر دیگر، باید دید که در چه زمانی

ل خود را که از لحاظ جنس و در این نکته تردیدی نیست که اگر مدیون بخشی از ما

مقدار و وصف با دین سازگار است تعیین کند و به قبض بدهد، پرداخت دین صورت 

 ن،یبنابرا .ابدییم نیّتع حیفقط با قبض صح نید شود.می ذمّهء الگیرد و مدیون بریمی

 ایآن را در در ایکند  میتسل ریاگر طلبکار به بدهکار دستور دهد که طلبش را به صغ

طلبکار به همچنین، دستور  (.2/455: 1419 ،یحلّ علامه ) شودیق نمقبض محقّ اندازد،یب

شود و مصداق دین را کنار بگذارد موجب تعیین دین نمیبدهکار در مورد این که 

له این است که آیا أمس حال 2مدیون باقی است. ملکیّتشده در  مصداق کنارگذاشته

عینی و  تسلیم آن به دائن نیز طلب دائن به یک حقّصِرف تعیین مصداق دین و قبل از 

مصداق ، ممکن است گفته شود که تعیین تماهیّاز لحاظ  ؟شود یا نهمادی تبدیل می

بنابراین، تعیین  3قرار بگیرد. مالکیّتدر  کلّیبدل  مذکورشود که مصداق موجب می

                                                           

ه مخاطب باشد باید بدرصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده ». 1

رجع قرار گیرد، مگر سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مآن چیز یا وجه یا مال یا

 «.باشنددهمحل و ترتیب دیگری را تعیین کر تعهّدآن که طرفین هنگام 

 .(8/67: 1414عاملی، ) «فی ذمة المدیون و المعزول له إنّ الأمر بالعزل لا یقتضی تعیین الدین، فیکون باقیاً». 2

البته  (.572تا: ، بیخوانساری) «و مقتضى تعیین الکلّى فی فرد مخصوص هو بدلیّته من الکلّى فی اصل الملکیّة». 3

 .(1392 :رزادابوعطا و ف ر.ک: در مورد مفهوم اخیر،)خلط کرد.  تعهّدیر موضوع یاین مفهوم را نباید با تغ
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ممکن است از این . ن استیک عین معیّ  مالکیّتبه  کلّیمال  مالکیّتمصداق، تبدیل 

و مصداق  کلّیتعیین مصداق در واقع نوعی معامله و مبادله بین فراتر رفت و گفت که 

 ذمّهدریافت دینی که در  برابرمعنای این سخن این است که مدیون در  1شده است.تعیین

، عین خارجی را به و سقوط دین( ذمهّما فی ال مالکیّتخود دارد )و در نتیجه، تحقق 

با یکی از  کلّیپرداخت  ممکن است گفته شود که در مقابل،کند. طلبکار تملیک می

 ت است وحاد و عینیّو مصداق آن اتّ کلّیمصادیق خارجی آن، مبادله نیست بلکه بین 

و اعتباری، و ظرف مصداق،  ذمّه، کلّیمتفاوت است: ظرف  دو ظرف استقرار آن تنها

در  ذمّهتعیین ما فی ال»توان گفت: تعبیر رایج یید این نظر میأدر ت 2.خارج و واقعی است

تعیین مصداق دین در واقع  و ،ت تعیین نیز هستبه خودی خود گویای ماهیّ  3«مال خارج

 4بر یکی از افراد آن است. کلّیتطبیق مفهوم 

داده  حیتوض نیمصداق د نییتع یهاوهیاست. ابتدا شمقاله حاضر مشتمل بر سه بخش 

در  نیمصداق د نیی. در انتها، آثار تعگرددیم نییله تبأمس یها. سپس صورتشودیم

 .شودیم یگوناگون بررس یهافرض

 مصداق دین تعیین هایشیوه -1
رسد، در عمل مواردی دیده واضح به نظر می «مصداق دین تعیین»ا این که مفهوم ب

در این نکته تردیدی نیست  کند.شناسایی این مفهوم را با دشواری روبرو میشود که می

« دهندة ارادة فروشنده در تعیین مبیع است به طور معمول، تسلیم مبیع نشان»که 

تسلیم به تأخیر  تا هنگام دین( اما لازم نیست که تعیین مصداق 157: 1387)کاتوزیان، 

                                                           

بین الکلی  هفی اللبّ مبادل لأنّه من باب الوفاء و هو هتشخیص الکلی المملوک بالفرد و تعیینه فیه نوع من المعامل». 1

 (.1/160: 1410طباطبائی یزدی، )  «و الفرد المتشخص

، و إیجاد الطبیعة لیس إلّا الطبیعة بمصداقها تبادلًا بینهما، بل المصداق عین الطبیعة فی الخارجلعدم کون إیفاء ». 2

  (.2/298: 1379خمینی،  )ر.ک:  «بالفرد الذی هو عینها

 (.227: 1395ی، میلان) «تعیین ما فی الذمة من الحق فی المال الخارجی یحتاج إلى قبض ذی الحق أو نائبه». 3

 (.7/293: 1419)موسوی بجنوردی،  «تطبیق الدین الکلّی على عین خارجی للمدیون». 4
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ی افتد و ممکن است برخی از اقدامات مدیون قبل از تسلیم نیز تعیین مصداق دین تلقّ 

 شود.

 نییعتبه  ونیقصد مد مانند یمراحل متعدد ،توسط دائن نیقبل از مرحله قبض د 

زن و و مانهی، کنار گذاشتن مصداق، پ(است یو ذهن یامر درون کیکه ) مصداق یک

تعیین مات اقدا که این این درنظر گرفت. توانیمدائن  یبرا نیکردن، فرستادن مصداق د

 .نیازمند بررسی استشوند یا نه، مصداق محسوب می

علامه و  1ی در باب قرضمحقق حلّ مانند  ،برخی از فقها ،که اولاً ر شدباید متذکّ

)و  2تعیین مصداق دین، تعیّن دینجایز نبودن مضاربه بر دین قبل از از  ی در بحثحلّ

( را منوط به قبض 15/61: 1419 ،یعامل)، دین «تعیین»چه عاملی نقل کرده،  طبق آن

اما با توجه به موارد فقهی مسلّمی که خواهد آمد، تنها راه تعیین دین، قبض و  اند.دانسته

حقق م ازی که در بالا نسخ حیدر توض یثان دیشههمچنین، . مصداق آن نیستاقباض 

البته باید توجه داشت  3.است نیتشخّص د گفته است که شرط مضاربه، نقل شد یحلّ

ق گرفته باشد و نه به صِرف تعیین که ممکن است برخی از احکام فقهی به قبض دین تعلّ

 عدم جواز مضاربه بر دین قبل از تعیین آن از همین موارد باشد. رود کهاحتمال میآن، و 

مقاله  از موضوع )مانند اذن حاکم( برخی از مصادیق تعیین دینممکن است ثانیاً 

 رسد.آنها از لحاظ جامعیت بحث ضروری به نظر میاما شمارش  باشدخارج 

 قصد تعیین -1-1
قصد یک مصداق خاص یا نذر کردن یک مصداق خاص  امور عبادی برخی از در

توان پذیرفت که قصد تعیین به تنهایی در امور معاملی نمی 4اثر تعیین مصداق را دارد.

                                                           

 .(2/63: 1408)محقق حلّی،  «ا بقبضهلصاحبه إلّ ن ملکاًلایتعیّالدین ». 1

 (.2/102: 1413)علامه حلّی،  «بالدین قبل قبضه، لأنّ تعیّنه بقبضه هلاتصحّ المضارب». 2

 (.3/459: 1413، یثان دیشه) «تشخُّصه هو إن کان مقبوضا أو بمنزلته إلّا أنّ شرط المضارب هما فی الذّم». 3

تی، و بذلک یخرج عن ن إما بالاشعار و التقلید أو بالتعیین، کان ینوی أن هذا الهدی هو الذی فی ذمّالهدی یتعیّ». 4

التعیین الإشعار أو التقلید، و منها نیة تعیین ما من أسباب » (؛17/193: 1405بحرانی، )«ملک صاحبه و یتعین للذبح
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، علاوه بر این که دلیل پذیرش چنین اثری برای قصداثری در تعیّن مصداق داشته باشد. 

خلاف مصلحت اشخاص است از جمله این که  ،داز جهات متعدّ معتبری بر آن نیست،

ممکن است مدیون مدعی شود که مصداقی از دین را تعیین کرده و تلف شده است و 

 ندارد. طلب تسلیم فرد دیگری از در موردمسئولیتی 

 پیمانه و وزن کردن -1-2
شخص مدر مواردی که دین از اشیائی است که مقدارشان با پیمانه یا وزن کردن 

دائن تسلیم  تا بعداً به ندوزن ک یا پیمانهدیون مقداری از جنس را ممکن است م شود،می

 سه فرض را باید از یکدیگر تسلیم کرد: مسئله،در مورد این  ،کند

رد، ظاهراً قداری که وزن یا پیمانه شده بیش از مقدار دین باشد. در این مومالف( 

 کلّین از . در این صورت، هرچند که حق مدیوتعیین مقدار اثر تعیین مصداق را ندارد

 هنوز تعیّنن، به دلیل خلط آن با ملک مدیوشود، اما در معین تبدیل می کلّیبه  ذمّهدر 

  نیافته است.

. این اقدام تعیین مصداق باشدمساوی با مقدار دین  وزن یا پیمانه شده مقداری کهب( 

شده از باقیماندة وزن مقداری که پیمانه یا چراکه به طور معمول،  شود؛محسوب می

طور که شیخ انصاری گفته است، بسیاری از فقها از این بالاتر، همان شود.می جنس جدا

کنند اما به نظر شیخ انصاری، این که پیمانه و وزن ی میرا قبض تلقّ  و وزن کردن مانهیپ

قبض کند  دیاز آن رفع  ایدهد  لیآن را به دائن تحو ونیکه مد نیکالا بدون ا کردن

 (.6/251: 1415نصاری، اشیخ ) استد دشوار محسوب شو

                                                           

فی هذا الهدی المخصوص، و منهما تعیینه بالنذر، بأن ینذر ذبح هذا الهدی بعینه، و کل من هذه الأسباب  هفی الذم

 (.17/189: 1405بحرانی، ) «کاف فی التعیین
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مدیون مقدار زیادی مقداری که وزن یا پیمانه شده بیش از مقدار دین باشد اما ب( 

 1شود.را به دائن هبه کند. این اقدام نیز تعیین محسوب می

 کنار گذاشتن مصداق دین -3-1
مصداق دین است. « عزل»های تعیین دین کنار گذاشتن و به تعبیر فقهی، یکی از راه 

در 2.عبادی مالی مانند زکات مورد بحث قرار گرفته استاین شیوه خصوصاً در مباحث 

مورد کنارگذاشتن نیز همان فروض و احکامی که در مورد وزن یا پیمانه کردن گفته 

عمدتاً شود تعیین دین گفته میآثار ن مقاله در بارة مطالبی که در ای شود.مطرح می شد

 ناظر به همین شیوه است.

 ارسال کالا برای دائن -4-1
ده دائن یا ، نماین)از جمله این که متصدی حملمورد ارسال کالا برای دائن بسته به 

قبض از  و در برخی موارد ممکن است اثر ( احکام مختلفی داردمدیون باشد یا نباشد

حویل کالا ، در مورد ت178: 1387: کاتوزیان، ر.ک) جمله انتقال ضمان را داشته باشد

لا احکام رسد ارسال کامیبه نظر ، از لحاظ بحث حاضر، اما. (در بندر مبدأ یا مقصد

ر مورد دکه شته باشد و فروضی را دامصداق دین وزن کردن یا کنار گذاشتن  وپیمانه 

 شود.آن دو بحث گفته شد در اینجا نیز جاری می

 نزد طلبکار قرار دادن -5-1
طلب پیش انداختن مصداق »قرار دادن مصداق دین نزد طلبکار و به تعبیر عرفی، 

تر، خارج کردن مصداق دین از سلطه و کلّییا حتی قرار دادن آن در راه و به طور  «وی

                                                           

الکیل،  هاقی، فإن هذا بمنزلأصوع یقطع باشتمالها علیها ثم یهبه الب هعد ها یقوم مقام الکیل أن یبیع من الصبرممّ». 1

 (.4/392: 1414عاملی، ) «اعتباره، و لهذا یصح البیع هلأن بیعه کذلک بمنزل

صحّ إلّا مع الانطباق لکن یتحقّق معنى العزل و أشباهه ممّا لا تعلّق له بالأعیان تعیین الکلّی فی ضمن فرد منه، فلا ی». 2

 (.2/933: 1426آشتیانی، ) «العزل معنى
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حکم تعیین مصداق را داشته  ،با شرایطی که خواهد آمد ،نیز ممکن است مدیون تصرّف

    1باشد.

 اذن یا دستور حاکم -1-6
اذن یا دستور در برخی از موارد اثر تعیین را داشته باشد. تواند میاذن یا دستور حاکم 

دستور دهد که مال  اکمح مانند آن که ،خاصی باشد تصرّفحاکم ممکن است ناظر به 

حاکم پس از مراجعة مدیون به وی برای تسلیم ، ممکن است همچنین 2دهد صدقهرا 

دستور  ای تعیین کند و نزد خود نگه داردرا  کلّیمصداق، به وی دستور دهد که مصداق 

  3.اندازدیدائن ب شیدهد که مال را پ

 لهأمس یها صورت -2
ضوع بحث است. از لحاظ مو محلّ قیدق حیتنق ازمندیمقاله ن نیموضوع ا یبررس

  :کرد کیتفک گریکدیاز  توانیرا م ریز یهامقاله، صورت

  شدهنتعییو آمادگی وی برای پذیرش مصداق  دائنحضور  -1-2
 دیبا نیباشد، د نید رشیو دائن حاضر به پذ دهیفرا رس نید دیکه سررس یدر صورت

توسط  نیمصداق د نییمورد، به طور معمول، با تع نیشود. در ا میاو تسل ندهینما ای یبه و

و مدیون  شودیدائن وارد م ملکیّتو قبض آن توسط دائن، مصداق مذکور به  ونیمد

 .حالت معمولی و متدوال پرداخت و دریافت دین است ،ن صورتای .شودمی ذمهّبریء ال

اند ناظر دانستهتملک دین توسط دائن را منوط به قبض وی برخی از عبارات فقهی که 

                                                           

الدائن مع التفات  ین یدیبالدین یتعین بغیر قبض الدائن أیضا کما إذا القى المدیون ما یکون فردا لما علیه الى ». 1

 (.556-4/555: 1416تبریزی، ) «الدائن بذلک

مر بالتصدق دالّ بالالتزام فی ما یتصدق به یتوقف على إذن الحاکم، إلا أن یقال بأن الأ هإن تعیین ما فی الذم ثمّ ». 2

 (.126: 1395میلانی، ) «على إذن ولی الأمر

صدّیه للقبض، أو بأمره بالإلقاء [؛ إمّا بإلزام الدائن، أو بتونیله ]الحاکم[ دفع الحرج عنه ]المد» ر،یاخ فرض در مورد. 3

   (.5/523: 1379 خمینی، ک:)ر. «یوجب التعیین، و صیرورته ملکاً للممتنععنده، و کلّ ذلک 
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به  ون،یتوسط مد نیمصداق د نییصورت، تع نیدر ا ن،یبنابرا 1به این صورت است.

ون یمد ذمّهو بدون قبض آن توسط دائن، موجب تملک آن توسط دائن و برائت  ییتنها

مبلغ  نیبه ا یکه ده هزار تومان بدهکار است، اسکناس یرو، اگر شخصنی. از اشودینم

، اسکناس تسلیم آن به طلبکارقبل از  یخود خارج کند تا به دائن بپردازد ول فیاز ک

است  یباق یو ذمهّدر  نیصورت گرفته و د ونیبرود، تلف در ملک مد نیمزبور از ب

ای بر از سوی دیگر، در این صورت، دائن هیچ سلطه .(5له أ، مس466: 1422اصفهانی، )

 کند. تصرّفبدون اذن یا اجازة مدیون اموال وی را تواند اموال عینی مدیون ندارد و نمی

نگاه ز اهرچند در این نوع بیع، است.  ذمّهدر  کلّییکی از مصادیق این بحث بیع 

اما به اعتبار  شودفروشنده می ذمهّخریدار مالک مبیع در  (،350و  338مواد قانون مدنی )

دائن ایجاد  وفروشنده، بین وی و خریدار رابطة مدیون  ذمّهوجود مبیع به صورت دین در 

یدار بر خر ملکیّت. فروشنده باید مصداقی از دین را به خریدار تسلیم کند و شودمی

ظ فقهی شود که مصداق تسلیم وی شود. بنابراین، از لحامصداق دین هنگامی حاصل می

 ذمّهر د یکلّمبیع  مالکیّتوجود دارد:  مالکیّتدو نوع  کلّیو قانون مدنی، در بیع 

 .مصداق مبیع پس از قبض آن توسط خریدار مالکیّتفروشنده و 

را  مصداق مبیع تسلیم، کلّیی از حقوقدانان که در بیع یکنظر با توجه به نکات بالا،  

د وی در موارد متعدّ؛ با این توضیح که استقابل توجیه است  موجب تملک دانسته

 ةوسیله ى باشد، بیع عقد عهدى است یعنى بدر صورتى که مبیع کلّ»تصریح کرده است: 

قبض  ةوسیله عمل تملیک بمشترى تملیک نماید و ه ماید مبیع را بنمی تعهّدآن بایع 

ت از زمان ى باشد ملکیّ صورتى که مبیع کلّ  در»(، 1/412 :1389، امامى)شود حاصل می

ى صورتى که مبیع کلّ در»(، و 1/437: 1389 ،امامى)شود مشترى حاصل میه تسلیم آن ب

بیع ى که مورد تملیک مقدار معینى از افراد کلّه ب تعهّدباشد، عقد بیع عبارت است از 

                                                           

، فخرالمحقّقین) «ا بقبض المدیونن الّلایتعیّ»  ؛(1/414: 1424حلّی، قطبان ) «بقبضه إلّان الدّین ملکا لصاحبه لایتعیّ». 1

 .(11/199: 8013)آملى،  «نائبها بقبض المالک أو من بحکمه من وکیله أو ن الّالدین لایتعیّ»؛ (2/6: 1387
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مشترى ه ى بى، تملیک مقدار معین از افراد کلّبنابراین تسلیم مبیع کلّ .قرار گرفته است

  .(1/439: 1389 ،امامى)خواهد بود. 

نظر یکی از اساتید حقوق که تعیین مصداق مبیع ، بالا لبابا توجه به مطهمچنین، 

ایشان  خدشه است.قابل اند موجب تملیک آن به خریدار دانستهبه صورت مطلق  را کلّی

پس »باشد،  ذمهّدر  کلّی عیکه مب یدرصورت تصریح کرده است که در موارد متعدد،

که حق دارد از فروشنده بخواهد که  نیجز ا شودینم زیچ چیمالک ه داریخر ،ازعقد

 خیتار نیکند و از ا نییتع شندهفرو دیبا»را  کلّیمصداق ؛ «دارد میو تسل نییرا تع عیفرد مب

 عیدر ب ؛(32: 1387 ان،ی)کاتوز« کند مالکیّت یبر آن ادعا تواندیم داریاست که خر

با انجام  یاست ول کلّیمصداق  نییدر مرحله نخست ناظر به تع»فروشنده  تعهّد ،کلّی

از عقد ناظر به  یناش تعهّد» ،کلّی عیدر ب ؛(33: )همان «ابدییتحقق م کیدادن آن، تمل

... به طور  شودیانجام نم کیتمل عیفرد مب نییاز تع شیپ» ؛(34: )همان« است عیمب نییتع

 ،میگرفت که تسل جهینت دیاز آن نبا یول شودیانجام م میبا تسل عیفرد مب نییمعمول، تع

از طرف  کلّی عیکه مصداق مب نیاثر آن است. هم کیاست و تمل یمستقلّ یعمل حقوق

 نید» ؛ و(192-191: )همان «شودیمحقق م زین کیشد، تمل نییتع یبه طور قطع ندهفروش

مصداق  نییمربوط به تع تعهّد شودیم جادیا یمورد نیفروشنده در چن یکه برا یاصل

 همان:) «ابدییتحقق م زین کیو تمل رودیم نیاز ب نی، دتعهّد نیا یفایاست. با ا عیمب

 (.157 :: همان؛ نیز ر.ک192

طور که در ادامه خواهد ، همانجهت قابل خدشه است که اطلاق این سخنان از این

مدیون و  ذمهّبرائت از لحاظ فقهی، تعیین مصداق فقط در برخی موارد موجب  آمد،

گردد و از این لحاظ باید بین صورت حضور و غیبت دائن و نیز به دائن می آن تملیک

 آمادگی یا آماده نبودن وی برای قبول دین تفکیک کرد.
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 غیبت دائن -2-2
 امادرصدد پرداخت آن باشد  ونیو مد دهیفرا رس نید دیکه سررس یدر صورت

 نیباشد، د شود و اگر حاکم وجود نداشته میبه حاکم تسل دیبا نیطلبکار غائب باشد، د

: 1422 اصفهانی،)شود  میتسل یو ندةینما ایکه به دائن  نیماند تا ایم یباق ونیمد ذمهّدر 

و  ونیمد توسط نیمصداق د نییله تعأمساز لحاظ فقهی، مورد  نیدر ا ن،ی(. بنابرا465

 د.شویمسائل مربوط به آن مطرح نم

 شده نتعییحضور دائن و عدم پذیرش مصداق  -3-2
 و استدرصدد پرداخت آن  ونیمد ،دهیفرا رس نید زمان پرداخت ،صورتاین  در

مطرح  دو فرض ،مورد این صورت. در ، اما از قبول آن امتناع کنداستطلبکار حاضر 

 .شود: وجود حاکم و عدم وجود حاکممی

 وجود حاکم -1-3-2
 طلبکار را ون،یبه درخواست مد وجود داشته باشد، حاکم حاکمدر صورتی که 

 ونی، مدناممکن باشد نید رشیکه اجبار به پذ ی. درصورتکندیم نید رشیوادار به پذ

 پس نیو از ا شودیم ذمهّال ءیدر برابر دائن بر داماق نیو با ا سپاردیمال را به حاکم م

 ین مدنقانو 273(. ماده 3له أ، مس466: 1422اصفهانی، ) ستیضامن نقص و تلف آن ن

مصداق  نییعتله أمساز لحاظ فقهی،  زیمورد ن نیدر ا ن،یبنابرا .فرض توجه دارد نیبه ا

 .شودیو مسائل مربوط به آن مطرح نم نید

 عدم وجود حاکم -2-3-2
موجب حرج  ایناممکن  یبه و یدسترس اید شته باشکه حاکم وجود ندا درصورتی

هرگاه باید مصداق دین را تعیین و تفکیک کند و نزد خود نگه دارد تا  1مدیون باشد،

                                                           

رد نه خود مدیون ( مصداق دین باید توسط حاکم صورت گیبه نظر برخی از فقها، اقدام به کنار گذاشتن )عزلِ. 1

 (.5/611: 1377 ،یخوئ)
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 نیکه آثار ا شودیمسئله مطرح م نیا صورت، نیدر ا 1ممکن شد به دائن تسلیم کند.

له، این صورت مورد اختلاف أهای گوناگون مس بین صورتاز  ؟ستیچ مدیون اقدام

 .شودمطرح می بیشتری از اینرو، با تفصیلی است و دزیا

: 1415 ،انصاریشیخ اند )طور که برخی از فقها تصریح کرده همان ،ر شدباید متذکّ

ثمن دین مورد بحث ممکن است ناشی از قرارداد یا غیر قرارداد باشد. بنابراین،  2(6/216

تلف شده توسط غاصب و سایر  در بیع نسیه، مبیع در بیع سلم، مال مورد قرض، مال

و امثال آن مشمول این بحث  )در صورتی که دین باشد( مهر زوجه ین ضمانی،تصرّفم

مبیع نسیه، بحث از ضمان است. بدیهی است که در مورد برخی از مصادیق مانند 

 معاوضی نیز ممکن است مطرح شود. 

  آثار تعیین مصداق دین -3
 نید زمان پرداخت ی است کهصورتمربوط به  لهأمسهمان طور که در بالا گفته شد، 

، اما از قبول آن امتناع استو طلبکار حاضر  استدرصدد پرداخت آن  ونیمد ،دهیفرا رس

شده ضمان مصداق تعیینعین و نمائات،  ملکیّتمانند  در این صورت، آثار متعددی .کند

شده، وجوب یا مدیون در مصداق تعیین تصرّفجواز یا عدم جواز در صورت تلف، 

                                                           

رف ، این نظر مطرح گردیده که دلیلی بر لزوم کنارگذاشتن مصداق دین وجود ندارد بلکه به صِبالا در مقابل نظر. 1

الالتزام بالعزل »: (2/80: 1406ایروانی، )گیرد امتناع دائن از قبول وی، به صورت مشاع به عین اموال مدیون تعلق می

 هأیضا لا داعی إلیه بل یحکم بتعلّق حق الدّائن بمجرّد امتناعه من القبض بأعیان أموال المدیون على سبیل الإشاع

الدّین إلى  هفکلمّا تلف جزء من أعیان أموال المدیون تلف بمقدار نسب کتعلق حقهّ بأعیان الترکة بموت المدیون

دلیلی برای : این نظر و آثار با قواعد فقهی سازگار نیست. «هالدائن بتلک النّسبة همجموع أموال الدائن و برئت ذمّ

دین نباید امتیازی . از این گذشته، خودداری ناموجه دائن از پذیرش وجود نداردتعلق طلب به عین اموال مدیون 

همچنین، از لحاظ حقوقی و در شرایط کنونی، برخی از محققان نظریة حق بازفروش برای  برای وی محسوب شود.

 (.5: 1400 ان،یدهنو و حاج یاکبرر.ک: )اند مدیون را مطرح کرده

علامه  ر.ک: نیهمچن. «یهأو حلَّ، وجب على مالکه قبوله عند دفعه إل إذا کان الثمن بل کلُّ دینٍ حالّا :مسألة». 2

در مورد ) . «...الأجل قبل - سواء کان دینا أو ثمنا أو قرضا أو غیرها - لا یجب دفع المؤجلّ» :2/106: 1413ی، حلّ

 (.15/202: 1419 ،ی: عاملر.کعبارت،  نیبر ا رادیا
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از  شده توسط مدیون و انتقال ضمان معاوضیعدم وجوب نگهداری مصداق تعیین

مصداق تعیین  ملکیّت، همة این آثار به بحث اما در واقعقابل بحث است.  مدیون به دائن

یابد مصداق اختصاص می ملکیّتی به از این رو، در ابتدا بحث مستقلّ گردد.شده باز می

  شود.می پرداخته دیگر و سپس به آثار

 شده مصداق تعیین ملکیتّ -3-1
ق دارد و به تعبیر دیگر، از ملک شده به چه کسی تعلّدر مورد این که مصداق تعیین

ی از شروع بحث باید نکتة مهمّقبل شود. شود یا نه، چند نظر دیده میمدیون خارج می

وی تفاوت  ملکیّتاز  مصداق دینمدیون و خروج  ذمهّاز  دینر شد: بین خروج را متذکّ

مدیون  ذمّهو به تعبیر دیگر، شود مدیون خارج می ذمهّاز  دینوجود. با تعیین مصداق، 

از بین بین مدیون و دائن رابطة دینی در نتیجه، از این پس،  شود.در برابر دائن بریء می

مدیون مستلزم خروج از  ذمّهاما طبق برخی نظرات که خواهد آمد، خروج از  .رودمی

از  نیاست که د نیمصداق ا نییتع یِ طبق تمام نظرات، اثر اولملک او نیست. درواقع، 

 نی. اختلاف در اشودیم ذمهّال ءیدر مقابل دائن بر ونیو مد شودیخارج م ونیمد ذمهّ

 ایآ شودیو اگر خارج نم شودینم ای شودیخارج م ونیاست که مصداق از ملک مد

 نه.  ای گیردمیق حق دائن قرار متعلّ

 :گونه است نینظرات بد نیخلاصه ا

 .و دخول در ملک دائن ونیملک مد مدیون، خروج از ذمهّج از خرو. 1

 .ونیو عدم خروج از ملک مد ونیمد ذمهّوج از خر. 2

قاء ب) ق حق دائن به آنو تعلّ ،یاما عدم خروج از ملک و ونیمد ذمهّاز  خروج. 3

 (.ق حق دائن به آنو تعلّ ونیدر ملک مد

شود و با توجه به اشتراک هر سه نظریه در ادامه، به بررسی این سه نظر پرداخته می

از ابتدای آنها حذف « ونیمد ذمهّوج از خر»مدیون، عبارت  ذمهّدین از  خروجدر 

 د.وشمی
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 خروج از ملک مدیون و دخول در ملک دائن -3-1-1
طلبکار  ملکیّتبه  شود واز ملک مدیون خارج می شدهنییتع مصداق طبق یک نظر،

را به مصداق آن  تواندیممدیون  البتهتعلق دارد.  ویبه نیز نمائات آن و  ،دیآیدرم

 نی. چنشودیمشغول م نیدوباره به د یو ذمهّصورت،  نیخود بازگرداند. در ا ملکیّت

به آن  یراض ونیطرف، مد کیاست، چون از  نیدر واقع اقالة کردن پرداخت د یاقدام

 ،یزدیطباطبائی است ) یبه آن راض زیکه طلبکار ن شودیفرض م گر،یاست و از طرف د

که  شودینکته استنباط م نیاز ا رضایت طلبکار به اقالة پرداخت فرض .(2/179: 1410

 ذمّهکه به بقاء مصداق در  شودیفرض م ن،ی. بنابراستیحاضر به قبض مصداق ن وی

 است. یراض ونیمد

 عدم خروج از ملک مدیون -3-1-2
شود چراکه شده از ملک مدیون خارج نمیبه عقیده برخی از فقها، مصداق تعیین

که گفته چنان دائن وجود ندارد.به ملک آن  ورودو  ویدلیلی بر خروج آن از ملک 

 ذمّهشده است، برائت شد، در موارد معمولی که طلبکار حاضر به پذیرش مصداق تعیین

برای دائن منوط به تعیین مصداق دین و قبض دائن است. اما در  ملکیّتق مدیون و تحقّ

صورتی که مدیون مصداق دین را تعیین و تفکیک کرده اما دائن حاضر به پذیرش آن 

نیست، قرار داشتن ضمان آن مصداق بر عهدة مدیون موجب زیان او است و از این رو، 

نظر این عده از فقها، دلیل نفی ضرر شود. به برداشته می« لا ضرر»لزوم قبض دائن با دلیل 

را  مصداق دین ت قبض برای تملکتواند شرطیّ فقط رافع ضمان از مدیون است اما نمی

شود. نتیجة عدم شده از ملک مدیون خارج نمی، مصداق تعییندر نتیجهد. از بین ببر

دیون مدیون این است که نمائات و منافع آن نیز به م شده از ملکخروج مصداق تعیین

 (.6/218: 1415انصاری، شیخ ق دارد )تعلّ
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 بقاء در ملک مدیون و تعلق حق دائن به آن -3-1-3
ماند و وارد ملک دائن شده در ملک مدیون باقی میبراساس این نظر، مصداق تعیین

کند. این نظر را شیخ انصاری در شود بلکه دائن نسبت به آن صرفاً یک حق پیدا مینمی

در مورد بخشی از نظر نخست مطرح کرده است و شارحان کتاب  پاسخ به اشکالی

از  یکی(. 5/612: 1377 اند )خوئی،ی کردهمکاسب، آن را نظر نهایی شیخ انصاری تلقّ

نظر شیخ  (.232: تابی ،یکرده است )رشت ینظر طرفدار نیاز ا زین یانصار خیشاگردان ش

در مصداق تعیین شده )که در ادامه خواهد آمد(  مدیون اتتصرّفانصاری در مورد جواز 

 نیز با نظر تعلق حق دائن به آن سازگار است.  

شده در ملک مدیون چنان که گفته شد، شیخ انصاری ابتدا نظریه بقاء مصداق تعیین

شود است. نظریة مذکور با این اشکال مواجه می و تلف آن از مال دائن را مطرح کرده

شده تعلق گرفته، پس آن مصداق ملک او است و به مصداق تعیین که حق طلبکار اگر

شده مدیون باقی باشد، مصداق تعیین ذمّهوی در  شود و اگر حقّ تلف در مال وی واقع می

 شود.از مال دائن تلف نمی

 در پاسخ به این اشکال ممکن است دو جواب داده شود:

دائن در آن مصداق  د ولی حقّ شومی ذمهّ( با تعیین مصداق دین، مدیون بریء ال1

علیه در رقبه عبد جانی  مجنی   ی شبیه به حقّکند بلکه دائن نسبت به آن حقّتعیّن پیدا نمی

باقی بودن آن رود اما در صورت دائن از بین می ، حقّمصداق کند: با تلف آنپیدا می

این احتمال، کند. بنابراین، طبق پیدا نمی صو تشخّ دائن در آن تعیّن ، حقّ مصداق

 (. 219-6/218: 1415، انصاریشیخ شود )نمیوارد ملک دائن  به شدهمصداق تعیین

دائن  ق حقّ نظر بقاء مصداق در ملک مدیون و تعلّ )که درواقع مشتمل بر این پاسخ

 با اشکالاتی مواجه شده است:است( 

او از دین  ذمهّ ،در ملک مدیون باقی باشد و در عین حال شدهتعیین . اگر مصداق1

شده بریء باشد، پس ملک دائن کجا رفته است؟ بنابراین، باید گفته شود: مصداق تعیین
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( «الخراج بالضمان» ةملک دائن است و نمائات به وی تعلق دارد و تلف هم )طبق قاعد

 (. 5/612: 1377 شود. )خوئی،در ملک او واقع می

 چیبا ه رد،یقرار گ یو ق حقّ که مصداق به ملک دائن وارد نشود بلکه متعلّ نیا. 2

 افتی ییاز اشکال مذکور رها این نظربا  توانیو نم ستیسازگار نفقهی از قواعد  یک

 رشیچراکه لازمة پذ؛ است راه حلّ نیا رشیتر از پذاشکال به مراتب ساده رشیو پذ

دائن خارج شود  ملکیّتاز  یشرع لیدل چیاست که مصداق مذکور بدون ه نینظر ا نیا

دائن در آن مصداق  خارج شده اما حقّ ونیمد ذمهّدائن از  طلبنظر،  نیچون طبق ا

شته ندا ونیمد ذمهّدر  یاست که دائن مال نیمطلب ا نی. لازمة ااست نکرده دایپ نیّ تع

 نیمذکور مستلزم ا راه حلّ ن،یصلح انجام دهد. بنابرا ای عیمثل ب یاتتصرّفد تا در آن باش

. به طور خلاصه: میرو آور گرید یاقاعده به مخالفت قاعده کیاست که از مخالفت 

 دائنکه به قبض  نیبدون ا شدهنییمصداق تع ،اولشود:  یقواعد تخطّ  نیاز ا یکیاز  دیبا

باشد اما ضمان آن به عهدة  باقی ونیدر ملک مد ،دوم ؛شود وی واردملک به داده شود، 

قبل از تلف به ملک دائن  هلحظ کی یباشد ول یباق ونیدر ملک مد ،سوم ؛دائن باشد

در ملک دائن  یخارج شود ول ونیاز ملک مد ،چهارم ؛تلف شود یوارد و در ملک و

بر  یلینباشد، دل نیّ کند. اگر فرض اول متع دایپ نسبت به آن حقّ یوارد نشود بلکه و

، یزدیطباطبائی خصوصاً راه حل آخر وجود ندارد ) ریاز دو راه حل اخ یکی حیترج

1410: 2/180  .) 

: 1429 ،یروحانحسینی وجود ندارد ) «حقّ »دائن به  «ملک»دلیلی برای تبدّل . 3

6/473.) 

ای از قبل از تلف شود که لحظهشده ملک مدیون است اما فرض می( مصداق تعیین4

-6/218: 1415، انصاریشیخ ود )رمی از بینشود و در ملک وی دائن می ملکیّتوارد 

219.) 
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 شدهدر مصداق تعیین مدیون تصرّفجواز یا عدم جواز  -3-2
 ونیمد، (و دخول در ملک دائن ونیملک مد از مصداق )خروج نظر اول براساس

چراکه مصداق از ملک او خارج و به ملک  ؛کند تصرّف شدهنییدر مصداق تع تواندینم

مدیون در آن،  تصرّفبنابراین،  ؛(2/179: 1410یزدی، طباطبائی دائن وارد شده است )

و ( ونیاز ملک مد مصداق عدم خروج)نظر دوم اما طبق در ملک غیر است.  تصرّف

مدیون حق دارد در مصداق  ،(دائن به آن ق حقّو تعلّ ونیدر ملک مدمصداق قاء ب) سوم

در صورتی که  تواند آن را تلف کند.و حتی می ی انجام دهدتصرّفشده هر گونه تعیین

 (. 6/218: 1415انصاری، شیخ گیرد )مدیون تعلق می ذمهّدین دوباره به  ،آن را تلف کند

نظر دوم که عدم خروج مصداق از ملک مدیون بود  براساس ات مدیونتصرّفجواز 

شود بلکه شده نمیمصداق تعیین دائن مالک نیز که 1مطابق با نظر سوم روشن است. اما

ات مدیون در مصداق جائز و تصرّف ،کندی همانند حق جنایت پیدا میآن حقّ به نسبت

ای مرتکب قتل اگر برده سابقاً نافذ است. توضیح اجمالی این نوع حق این است که

مالک  ذمهّگرفت نه به ق میعلیه به خود آن برده تعلّ وراث مجنی  شد، حقّخطأیی می

ای ات ناقلهتصرّفتوانست برده را با شد و مالک میبرده. برده از ملک مالک خارج نمی

داشتند که  علیه حقّ   مانند بیع از ملک خود خارج کند. در این صورت، وراث مجنی

علیه در این مورد از نوع ملکِ ملک یا  وراث مجنی   الیه بگیرند. حقّ  از منتقل   را برده

 (.2/128: 1409، نجف آبادی : منتظریر.کک است )حق تملّ

لأیی در قان در مورد شرایط فعلی که خطور که پیشتر گفته شد، برخی از محقّهمان

فروش باز دین به حاکم وجود دارد، وجود حقّاجرای مقررات راجع به سپردن موضوع 

پور و قتیحق ؛5: 1400 ان،یدهنو و حاج ی)اکبر اندکالا را برای مدیون مطرح کرده

  (.1401ندوشن،  یجعفر

                                                           

 در آن ونیمد اتتصرّفشده مانع دائن به مصداق تعیین ق حقّنیز تعلّ نظر سومبراساس  یحتبه نظر برخی از فقها، . 1

  (.2/180: 1410، یزدیطباطبائی ) است
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 شدهعدم ضمان در صورت تلف مصداق تعیین -3-3
ی که معتقدند که مصداق تعیین شده از ملک مدیون خارج یهم به عقیده فقها

( و هم به نظر فقهایی که 5/612: 1377خوئی، ؛ 2/179: 1410یزدی، طباطبائی شود )می

(، در صورتی که 6/218: 1415انصاری، شیخ هستند ) وی قائل به عدم خروج از ملک

شده در دست مدیون تلف شود، مدیون ضامن خسارت نیست و خسارت مصداق تعیین

ترین فوائد تعیین و تلف به عهدة طلبکار است. دلیل این نظر این است که یکی از مهم

و لازم نداستن قبض توسط طلبکار همین است که ضمان  کلّیکنار گذاشتن مصداق 

 (.  6/218: 1415انصاری، شیخ شود ) تلف از عهدة مدیون برداشته

 شدهعدم وجوب نگهداری مصداق تعیین -3-4
شده ندارد چون حفظ فی به محافظت از مصداق تعیینکلیّطبق هر سه نظر، مدیون ت

(. 5/612: 1377اش دارد )خوئی، ذمهّمصداق برای وی زیان بیشتری از بقاء دین در 

جواز تعیین و کنار گذاشتن مصداق دین و نیز استقرار ضمان ناشی از  ،توضیح این که

مدیون برای او ضرر محسوب  ذمّهتلف بر عهدة دائن به این دلیل است که بقاء دین در 

را تعیین کند و کنار گذارد  کلّیشود. بنابراین، دلیل نفی ضرر به وی حق داد که مال می

خارج کند. حال اگر قرار باشد که مدیون مکلف به  خود ذمهّو به این وسیله، دین را از 

 کلّیف به حفظ آن زیان بیشتری نسبت به حفظ مال کلیّشده باشد، تحفظ مصداق تعیین

 (.219-6/218: 1415انصاری، شیخ خواهد داشت ) ذمهّدر 

 ؛تواند آن را حفظ کند یا پیش دائن یا حتی در راه بیاندازداز اینرو، مدیون می 

چراکه پس از عرضه کردن مصداق به دائن و امتناع وی از پذیرش آن، حفظ آن فقط 

کند. بنابراین، احترام بر مالک واجب است و فرض این است که مالک آن را قبول نمی

تواند آن را هر جا بخواهد رود و مدیون میمال وی از لحاظ وجوب حفظ از بین می

حفظ و  ،انبار ایدر خانه واقع، نگه داشتن مصداق در  (.5/612: 1377بیاندازد )خوئی، 

چون  ستیواجب ن ونیحفظ مصداق بر مدو حال آن که  شودیآن محسوب م ینگهدار
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مصداق  تواندیم ونینرو، مدیاز ا ؛است ونیمد یآن مستلزم ضرر برا ینگهدار

 اندازدیخود خارج کند و در راه ب تصرّفرا پس از اطلاع دادن به طلبکار، از  شدهنییتع

 (.2/179: 1410 ،یزدیطباطبائی )

 انتقال ضمان معاوضی -3-5
تلف  قبل از تسلیم آن به دائن شدهدر مورد دیون ناشی از قرارداد، اگر مصداق تعیین

به قاعدة تلف مبیع قبل از در فقه  شود.انتقال ضمان معاوضی نیز مطرح می ألهشود، مس

اما  1.کندصدق نمیتلف  کلّیچراکه در مورد مبیع  ؛شخصی اختصاص داردمبیع و ثمن 

حکم قاعده تلف قبل از قبض است  اظهار داشته بارهاهر در اینهمان طور که صاحب جو

که  نی: اول ادانست یجار زین ذمهّدر  کلّی عیمبمصداق در مورد  توان با دو شرطمی را

صادق  عیکه بر آن اسم مب نیر کرد، و دوم اآن قبل از قبض را تصوّ افتنیص بتوان تشخّ 

یکی از حقوقدانان نیز با نقل سخن بالا از صاحب جواهر، جریان قاعده تلف مبیع  2باشد.

 .(192-191: 1387)کاتوزیان،  تقویت کرده استشده قبل از قبض را در مصداق تعیین

بیع برای اجرای حکم قاعده تلف م رسد: از دو شرطی که صاحب جواهربه نظر می

مان هچراکه  ؛شرط اول وجود دارد شدهدر مورد مصداق تعیین قبل از قبض ذکر کرد،

. یابدص میتعیین مصداق آن تشخّ با  ذمّهدر  کلّی طور که در مباحث سابق گذشت،

لک ر مشده، مصداق مذکوص یافتن حق خریدار در مصداق تعیینبنابراین، پس از تشخّ 

 شود.یمق در نتیجه، شرط دوم نیز محقّ کند.شود و نام مبیع هم بر آن صدق میمیوی 

                                                           

الکلّى یمکن أن یکون فردا  المبیع و الثمن الکلیین لا معنى لوقوع التلف علیهما، نعم فی المبیع الکلّی أو الثمن». 1

ضا لیس من تلف آخر للکلّی غیره و تلف ذلک المصداق. و لکن هذا أیمنحصرا به الکلّی بحیث لا یکون مصداقا 

بجنوردی،  موسوی) «نالمبیع أو الثمن، بل یکون من قبیل عدم وجود المصداق لذلک الکلّی الذی هو الثمن أو المثم

1419 :2/90.) 

 (.23/85: 1394جفی، ن) «علیهلو کان المبیع کلیا و تصور تشخصه بغیر القبض، لحقه الحکم مع صدق اسم المبیع ». 2
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 گیری نتیجه

ه طلبکار بتسلیم مصداق دین  تعیین و دی بر. از لحاظ فقهی، آثار و احکام متعد1ّ

 تواندوی نیز می تسلیم آن به طلبکار یا نمایندةاما صِرف تعیین دین بدون  .شودب میمترتّ

 ،دائنحضور  اند از:این شرایط عبارت برخی از آثار تسلیم را داشته باشد. با شرائطی

در  ودن آن.حرجی بیا حاکم یا دسترسی به  ، عدم وجوداز پذیرش طلب خودداری وی

د به کند و نزد خوتعیین دارد مصداق دین را  ، مدیون حقّصورت وجود این شرایط

 خود خارج کند. تصرّفیا آن را از  امانت نگه دارد

های متعددی مانند کنارگذاشتن مصداقی از دین، وزن دین به شیوه مصداق . تعیین2

 .پذیر استامکان یا پیمانه کردن، و ارسال کالا برای دائن

 نیخروج ددارد، از جمله:  پی دی در. تعیین مصداق دین با شرائط بالا احکام متعد3ّ

 ضمان مدیون نسبت به تلف مصداق تعیین، عدمدر برابر دائن یو برائت و ونیمد ذمّهاز 

 شده، و انتقال ضمان معاوضی. مدیون در مصداق تعیین تصرّفشده، جواز 

 منابع
 ( 1426آشتیانى، میرزا محمدحسن ،)قم: زهیر1، جهکاکتاب الزّق ،. 

 مطالعات فقه ، در مقام وفای به عهد تعهّدتغییر موضوع (، 1392، فرزاد )فرزاد؛ محمد ،ابوعطا

 .24-7، 9 إسلامی،و حقوق 

 ( 1422اصفهانى، سید ابو الحسن ،)تهران، )مع حواشی الإمام الخمینی( هالنجا هوسیلق :

 )ره(.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 ( در یو اضطرار اری)فروش خود عیبازفروش مب ،(1400، هانی )انیحاج؛ ثمیم، دهنو یاکبر

، لحمل و نق نیبر قوان دیبا تأک رانی( و حقوق ا1980کالا ) یالملل نیب عیب ونیکنوانس

 .30-7، 5/1ی، قیحقوق تطب ژوهشنامهپ

 هی، تهران: اسلام30، چ1ج ،یحقوق مدن(، 1389حسن ) دیس ،یامام. 

 ی، قم: کنگره جهان6، جکتاب المکاسبق(، 1415) ی بن محمدامینمرتضی)شیخ(، انصار 

 .یاعظم انصار خیبزرگداشت ش
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 وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران: ،المکاسب هحاشی، ق(1406) ایروانى، على بن عبد الحسین

 .اسلامى

 ( 1380آملى، میرزا محمدتقى ،)فلّ، تهران: مؤ10، جالوثقى همصباح الهدى فی شرح العرو. 

 ( ق1405بحرانى، یوسف بن احمد ،)قم: ،17، جهالطاهر هفی أحکام العتر هالحدائق الناضر 

 .سلامىلاا مؤسسه النشر

 ( 1416تبریزى، جواد بن على ،)قم: 3، چ4، جإرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسبق ، 

 .اسماعیلیان

  مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع ، ق(1413) عاملى)شهید ثانى(، زین الدین بن علىجبعی

 ه.المعارف الإسلامی همؤسسقم:  ،3ج ،الإسلام

 ( 1429حسینی روحانى، سید محمدصادق ،)قم: انوار الهدى.5، چ6، جمنهاج الفقاههق ، 

  مؤسسه چاپ و  مشهد:، همحاضرات فی فقه الإمامی، (1395) میلانى، سید محمدهادىحسینی

 .نشر دانشگاه فردوسى

 یفروش کالا یفقه یامکان سنج(، 1401، علی اکبر )ندوشن یجعفر ؛نیحس،  پورقتیحق 

مطالعات فقه و حقوق ، کالا یالملل نیب عیب ونیکنوانس 88متعلّق به طرف معامله در ماده 

 .224ـ 195، 27اسلامی،  

 2ج ،الحلال و الحرام هقواعد الأحکام فی معرف، قق(1413) حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ،

 .سلامىلاا مؤسسه النشر قم:

 ( حسن بن یوسف ،)قم: مؤسسه 2، جالأحکام هالإحکام فی معرف هنهای(، ق1419حلىّ)علامه ،

 آل البیت علیهم السلام.

 ّإیضاح الفوائد فی شرح مشکلات ق(، 1387قین(، محمد بن حسن بن یوسف )حلىّ)فخرالمحق

 ، قم: اسماعیلیان3، جالقواعد

 ( جعفر بن حسن ،)قم:2، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(، 1408حلىّ)محقق ، 

 .اسماعیلیان

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهران: ، 2، جکتاب البیع، (1379)، سید روح اللّه )امام(خمینى

 )ره(.خمینى

 بی نا. :جا، بیالحاشیه الثانیه على المکاسبتا(، خوانسارى، محمد )بی 

 ( 1377خوئى، سید ابو القاسم ،)قم: داوری.5، جمصباح الفقاهه ، 
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 جا، بی نا.، بیکتاب الإجارهتا(، رشتى، میرزا حبیب الله )بی 

 16-3، 21 ت،یسید على رضا حائرى، فقه اهل ب :تقریر ،حواله، (1379) محمدباقر دیصدر، س. 

 ( 1410طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم ،)قم: اسماعیلیان.2، جحاشیه المکاسبق ، 

 ّقم: 2، چجامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 1414ق ثانى(، على بن حسین )عاملى)محق ،

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام

  قم: مؤسسه 1، جمعالم الدین فی فقه آل یاسینق(، 1424حلىّ، محمد بن شجاع القطّان )قطّان ،

 .امام صادق علیه السلام

 ( 1387کاتوزیان، ناصر ،)ّتهران: شرکت سهامی انتشار.10، چ1، جنعقود معی ، 

 ( 1409منتظرى نجف آبادی، حسینعلى ،)قم: مرکز جهانى مطالعات 2، چ2، جکاهکتاب الزّق ،

 اسلامى.

  الهادی ، قم:7ج ،هالقواعد الفقهی، ق(1419) بجنوردى، سید حسنموسوی. 

 ( محمدحسن ،)26ج، فی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلامق(، 1394نجفی)صاحب جواهر ،

 ه.الإسلامیدار الکتب ، تهران: 6چ

 

 


